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   دكتراي زبان و ادبيات فارسي، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد واحد رشت

 2حوريا هادي پور
   دانشگاه آزاد واحد رشت كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

 3چين علي خوشه
   دانشگاه آزاد واحد رشت س ارشد زبان و ادبيات فارسيكارشنا

  

  26/05/93  :رشيخ پذيتار  01/03/93  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

ي خاصي از  علاقه به طبيعت و استفاده از عناصر طبيعي در شعر به دوره

شاعران با . شود  محدود نمي- كلاسيك و نو–هاي شعري  زندگي و انسان حوزه

گيري از  اند تا با وام  عناصر بلاغي و صناعات ادبي كوشيدهگيري از تخيل، بهره

كنند، به مفاهيم مورد  طبيعت، عناصر آن و تركيبات جديدي كه خلق مي

                                                 
1. Email: mohammad.taghi.younesi.rostami@gmail.com 
2. Email:  alikhoo@yahoo.com 
3. Email:  alikhoo@yahoo.com 
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تقليدي، توصيفي و تأويلي : گرايي شاعران به سه دسته طبيعت. نظرشان بپردازند

 تا گرايي در شعر كلاسيك با شعر نو رويكرد طبيعت. شود و تأليفي تقسيم مي

در شعر نيما و شعر نيمايي، تجلي طبيعت با . حد زيادي متفاوت است

بيني ويژه، دوري  شكني، زبان جديد، جهان سنت:  خصوصيات متعددي از جمله

يكي از . الوحدگي شاعر، حضور عناصر بومي و محلي همراه بوده است از منظم

مايي به طبيعت و  معاصر با نگرش نيمايي و با زبان نو قد شاعراني كه در دوره

پرداخته است، شفيعي كدكني ) سمبوليسم(عناصر طبيعي به شكل نمادين 

در تحليل اشعار شاعر هرچه از دفاتر اول شاعر سوي آثار . است) سرشك.م(

. شويم تر روبرو مي داريم، با توسعه زباني و محتوايي غني جديدتر وي گام برمي

عنصر طبيعت بيشتر از ساير عناصر ها نشان داده است كه شاعر از هجده  بررسي

هاي فردي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي  او براي بيان انديشه. استفاده كرده است

باران، گل، بهار، باغ، ابر و : ها و تركيبات  و انساني محيط و روزگارش از واژه

  . ترين بسامد عناصر بهره برده است باد با بيش

  ).سمبوليسم(يعي كدكني، نماد  تجلي طبيعت، شعر نو، شف:كليد واژگان

  

  مقدمه

ي شعري تقابلي كلاسيك و نو تقسيم كرد و در           توان به دو حوزه    شعر فارسي را عموماً مي    
هـاي شـعر كلاسـيك را بـه          اين تقابل، به تدريج شعر نو توانست برخـي از امكانـات و ويژگـي              

در هر عصري، مـردم  . دشو علاقه به طبيعت به دوره خاصي از زندگي مربوط نمي         . حاشيه براند 
 برداشـتي  –كردند  ها كه از تخيل خود به شكل ساختارمند استفاده مي  آن–ويژه هنرمندان    به

طبقـه، آب و    : توان چنين برشمرد   عوامل مؤثر در برداشت از طبيعت را مي       . از طبيعت داشتند  
اينـده روح،  بيني فرد، چرا كـه شـعر هـر شـاعر، نم     هوا، وضع زندگي، جايگاه اجتماعي و جهان   

  :شود گرايي شاعران به سه بخش تقسيم مي طبيعت. شخصيت رواني، زباني و انديشه او است
شاعران آغازين شعر فارسي، بيشتر به تقليد از شـعر توصـيفي            : طبيعت گرايي تقليدي   .1

شـتر، بيايـان،    : هـايي چـون    شعري كه مبتني بر زنـدگي آنـان و مملـو از واژه            . عرب پرداختند 
  . بود... ن و اطلال، دم

در اين مرحله، شاعر گزارشـگر اسـت و بـه توصـيف طبيعـت،               : گرايي توصيفي  طبيعت. 2
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. در شعر كلاسـيك و معاصـر، توأمـان ايـن ويژگـي وجـود دارد               . پردازد عناصر و اجزاي آن مي    
و ) ق .429ف  (فرخـي   . گويـد  به تفصيل از برف سخن مـي      )  ق 635ف  (الدين اسماعيل    كمال

سرايند و شاعر معاصر نيز فقير بي خانمان را زير برف سـفيد              از ابر مي  ) ق.433ف  (منوچهري  
زاويه ديد شاعر بسته به باورهاي فردي، اجتماعي، سياسي و فكـري كـه دارد،               . كند مدفون مي 

  . نمايد نوع توصيف را تعيين مي
ره شاعر از طبيعت به عنـوان نمـاد و يـا تمثيـل به ـ             : طبيعت گرايي تأليفي و يا تأويلي     . 3

افزايش دادن بـار معنـايي طبيعـت و عناصـر آن و ايجـاد پيوسـتگي و همبـستگي بـا                . برد مي
طبيعت، در شعر معاصر، به ويژه بعد از نيما كاملاً هويدا است و با انسان پيونـدي ناگسـستني                   

گـشايد و بـا انـسان سـخن      شود و حتي طبيعت، زبان مي  يابد و گاهي جزيي از طبيعت مي       مي
متأسفانه به رغم پراكندگي اقليمي و تنوع جغرافيايي        ). 90-92: 1380سيني،  شاه ح (گويد مي

: حتي بايد گفت  . ايران، رنگ اقليمي در تصاوير طبيعي شاعران كلاسيك قابل تشخيص نيست          
رنگ شعر مسعود سلمانِ ساكن     . رنگ عمومي شعرهاي معطوف به طبيعت تقريباً يكسان است        

ر خراسان و رنگ شعري قطران آذربايجـاني بـا يكـديگر        در هند، با رنگ شعري معزي حاضر د       
شان تنها در تشبيهات و استفاده از علوم بلاغي و زبـان هنـري خـاص                 تفاوتي ندارند و اختلاف   

  ). 380-381: 1379طالبيان، (آنان است 
تـوان بـه دو بخـش تقـسيم          استفاده از عناصر و واژگان طبيعت در اشعار كلاسيك را مـي           

ها و توصيفات زيباشناسانه اجزا و عناصر طبيعت را در شـعر              كه با تصويرگري   شاعراني .1: كرد
عارفـان و  . 2. خود وارد ساختند و در عين حال به فرهنگ و تمدن ايران قديم نيز نظر داشتند       

شاعراني كه به دليل وجه عرفاني و نتايج حاصل از سكر و با ذوق دروني، طبيعت را دسـتمايه                   
  .ويش قرار دادندن ذوقيات حضوري خميا

گونه طبيعت ستايي و استفاده از       در اين مقاله، نگارندگان برآنند تا مشخص سازند كه اين         
گرايـي در شـعر شـفيعي     عناصر و واژگان طبيعت با تجلي آن در شعر معاصر، به ويژه طبيعـت         

هـاي   اي دارد، به همين دليل به صورت مـوجز، برخـي از ويژگـي         هاي عمده  كدكني چه تفاوت  
  . شود گرايي در شعر كلاسيك در زير بيان مي بيعتط

گويـد، نـوع بيـانش       در شعر كلاسيك، شاعر به تفصيل از طبيعت و عناصر آن سخن مـي             
كلي و توصيفي است، حتي اگر تفاوت بيان منوچهري و فرخي را در اين بـدانيم كـه در شـعر                     

 و  –يـم اسـت، امـا آن دو         منوچهري نشيب و فراز فراواني وجود دارد و شعر فرخـي آرام و ملا             
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 بـا   - غير از توضيح امـور عينـي و وصـف دقيـق و مفـصل طبيعـت                   –ساير شاعران كلاسيك    
فرخـي در  . سـازند   چيز خاصي عايد مخاطـب نمـي    -استفاده از صورخيال و زبان هنري و ادبي       

  :اي با مطلع قصيده
  

 برآمـد پيلگـون ابــري ز روي نيلگـون دريــا   «
  

  

 » بيدلان شـيدا   چو راي عاشقان گردان چو طبع     
  

كند و با لطافـت زبـان غـزل          و با توصيف ابر، تصاويري از آسمان، زمين و مرغزار ارايه مي           
گويد، اما هيچ بحثي از تعهد انساني و اجتماعي شاعر و شرايط سياسـي و اجتمـاعي                 سخن مي 

  . آيد روزگار و محيط، در شعرش به چشم نمي
  :اي زيبا و با مطلع منوچهري نيز در قصيده

  

 شـــبي گيـــسو فـــرو هـــشته بـــه دامـــن«
  

  

 »پلاســـــين معجـــــر و قيرينـــــه گـــــرزن
  

كند، اما كاركرد اين قصيده و       به درستي جوش و خروش طبيعت را به مخاطب منتقل مي          
مانـد كـه      در همين حـد و انـدازه بـاقي مـي           - و بسياري از شاعران كلاسيك     –قصايد ديگر او    

كنند و ديگر هيچ، و يا ابوالفرج       هاي طبيعت، بيان مي    تصاوير زيبا و بكر را از بعد مشاهده جلوه        
كوشد تا از رهگذر تصاوير انتزاعي، تازگي بيشتري به شعر خود ببخـشد،   مي) ق.525ف (روني  

شـفيعي كـدكني،    (شـود    كه حتي منجر به پيچيدگي و نامفهوم شـدن برخـي از ابيـاتش مـي               
كند و صرفاً بـه انتقـال    اري عمل ميرسد شاعر مانند دوربين فيلمبرد به نظر مي ). 214: 1369
پردازد، اما اين كه در محيط پيرامـوني او چـه حـوادثي               مي – و با زبان زيباشناسانه      –ها   سوژه

رخ داده است؟ و يا فضاي حاكم فكري، سياسي، اجتماعي، انـساني و اقتـصادي جامعـه مـردم            
 دليل آن، دربـاري بـودن       ترين چگونه است، اصولاً هيچ جايگاهي در شعرش ندارد، شايد اصلي         

  . شاعر و ارتزاق او از سوي حكام وقت باشد
ادبيات و شعر كلاسيك به يك معنا، مختص اقشار خاص جامعـه ماننـد درباريـان، نجبـا،                  

هاي مشخص سياسي و اجتماعي ارتبـاط   گيري ها و جهت اشراف و پادشاهان بود و انگاربين آن    
رت ديگر، وجه غالب و مسلط شعر كلاسـيك، داراي           و تنگاتنگي وجود نداشت، به عبا       ارگانيك

 هرچنـد معـدودي از شـاعران نظيـر سـعدي،            -هاي اجتماعي و انساني نبود     مايه ها و بن   زمينه
 –به نظر شـفيعي كـدكني       . را بايد از اين بحث مستثني ساخت      ... حافظ، مولوي، ناصرخسرو و   

بخـشد، آيـا بـه     شيوه نيما به ما ميهاي امروزي كه تراز و  با سنجش «-البته قدري افراط گونه  
عنـصري، فرخـي، انـوري،      : هاي خداونداني چـون    درستي حق داريم نود و پنج درصد از ديوان        

در شـعر كلاسـيك، مـنِ     ). 67: 1369شفيعي كدكني،   (» خاقاني و نظاير اينان را شعر بناميم؟      
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او . شـود  دود مـي مطلق شاعر كاملاً هويداست و شعر در دايره تنگ متكلم الوحدگي شاعر مح ـ         
رو، شاعر و طبيعت، دو موجـود        تواند خويشتن را از پيله محدود انساني خارج سازد، از اين           نمي

  . روند جداگانه به شمار مي
و بعد از آن، شعر به سوي عرفان و تصوف حركت كرد       )  ق 616(با روي كار آمدن مغولان      

. شين خـود نيـز عقـب نشـست        گيري سياسي، اجتماعي و انساني شعر از حد نازل پي ـ          و جهت 
فرهنگ ايراني و عملاً اسلامي، به ويژه بعد از مغـول بـا تـصاعد هندسـي بـه سـوي بيمـاري          «

هاي تصادفي، همگـان سـعي در        سازي حركت كرده است و با كشف جدول اين استعاره          مفهوم
  ). 49: 1380شفيعي كدكني، (» گسترش اين كارخانه مفهوم داشتند

گـاه حـق، خوانـده شـد و شـاعر اگـر            يات عرفاني، طبيعـت تجلـي     با رشد قالب غزل و ادب     
اش در جستجوي خداوند و      نگرد، محدوده ذهني   طبيعت را متفاوت از شاعران قالب قصيده مي       

  :مظاهر آن در طبيعت است و لاغير
 سجده كنان رويم سوي بحر همچـو سـيل        «

  

  

 »بر روي بحـر زان پـس مـا كـف زنـان رويـم              
  

  )مولوي(

ه به دريا، موج و كف حاصل از آن را، برابر با سير و سلوك عارفانه سـالك بـه    مولوي با نگا  
داند و گـاه جـز خداونـد هـيچ           گاه حق مي    عارف شاعر، طبيعت را جلوه    . بيند سوي خداوند مي  

  :جويد چيز را در آن نمي
ــده   « ــار دي ــس رخ ي ــه عك ــا در پيال ــم م  اي

  

  

 »اي بـــي خبـــر ز لـــذت شـــرب مـــدام مـــا 
  

  )حافظ(

  و يا
 »ز بهـار اســت خيــز تــا بــه شــمار رويــم رو«

 »نالــه مــوزون مــرغ بــوي خــوش لالــه زار«
  

  

 »اش دفتريــست معرفــت گردكــار   هــر ورق«

ــار  « ــد به ــر آي ــا دگ ــست ت ــام ني ــر اي ــه ب  »تكي
  

  

گويد  اي سخن مي   او به گونه  » خيز غنيمت شمار جنبش باد ربيع     «: كند و شاعر تأكيد مي   
در مجمـوع، شـعر     . يقـت خداونـدي فـراهم سـازد       تا زمينه را براي معرفت افزايـي و درك حق         

  :هايي است كلاسيك داراي چنين ويژگي
نگاه گزارشگرانه و توصيف مفصل از طبيعت با بيان هنـري، ذوقـي و زيباشناسـانه و بـا               .1

  . هاي ادبي استفاده از عناصر و آرايه
  .هاي آن جدايي شاعر از طبيعت و استقلالش از طبيعت، عناصر و جلوه. 2
م پرداخت به مباحث اجتماعي، سياسي و انساني و عدم آشنايي شـاعر بـا جزئيـات                 عد. 3
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  .زندگي عام مردم
  . داشتن زبان اشرافي، درباري و نيز متكلم الوحدگي. 4
هـا و خـصوصيات    نگاه آن جهاني و ذكر ويژگـي  (داشتن گرايشات عرفاني و متافيزيكي      . 5

  ). 92-94: 1388محمدي و پناهي، (معشوق و عشق باقي 
به شما گفته بودم شعر قديم، سوبژكتيو است، يعني با باطن و حالات بـاطني سـرو كـار            «

گيـرد و   دارد، در آن مناظر ظاهري، نمونه فعل و انفعالي است كه در باطن گوينده صورت مـي              
  ).  139: 1386طاهباز، (» خواهد چندان متوجه آن چيزهايي باشد كه در خارج وجود دارد نمي

  

  لهبيان مسأ

ناپذير وجود داشته است، هرچه      بين انسان و طبيعت از ديرباز پيوند ناگسستني و اجتناب         
هاي عيني وافري از تأثيرپذيري انسان از طبيعـت را           شويم، نمونه  تر مي  به دوران متقدم نزديك   

توانيم مشاهده كنيم ولي با گذشت زمان و با رشد نهادهاي مدني و ابزار تكنولوژي و فنـي،              مي
سان ضمن تأثيرپذيري مقطعي از طبيعت بر آن تأثير گذاشـته و بـه ايجـاد تغييـر در آن در                     ان

هاي طبيعت بـه     سطح گسترده دست زده است كه گاهي دامنه اين تغييرات در عناصر و جلوه             
در مجمـوع انـسان از ديـدن منـاظر و     . تهديد محيط زيستي و اكولوژيكي نيز منجر شده است  

ن برخي از صداها و آواها به سـوي موسـيقي رفـت و از دل موسـيقي     عناصر طبيعي و با شنيد  
به كارگيري عناصر طبيعي و واژگاني از طبيعـت در اشـعار كلاسـيك وجـود              . شعر را آغاز كرد   

باشد، شاعران نو قدمايي نيز      گيري بيشتر به شكل سمبوليك مي      داشت، اما در شعر نو، اين وام      
هاي اجتمـاع و انـسان عـصر     شيدند تا بخشي از دغدغهبه تأسي از روش و شعر نيما يوشيج كو   

) سرشـك .م(محمدرضا شفيعي كـدكني  . خود را با استفاده از نمادها و عناصر طبيعي بازگويند  
 و  –از شاعران نو قدمايي است كـه بـه دليـل سـكونت در كـدكن، تعلـق خـاطر بـه نيـشابور                         

گيري كـرده    بيعت و عناصر آن وام    مايه فكري ويژه، به طور مكرر از ط         و با داشتن بن    -خراسان
است و واژگان، تركيبات و تصاوير نويني در اشعار خود بيان داشته است، هدف اين مقاله ايـن                  

هاي طبيعت در شعر خود بهره بـرد؟ ايـن امـر             است كه نشان دهد چرا شاعر از عناصر و جلوه         
اصـر طبيعـت در   چه نتايجي را در اشعارش در پـي داشـته اسـت و شـاعر بيـشتر از كـدام عن                  

  اشعارش سودجسته است؟
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   مشروطه و نوگرايي-2-1

و آغـاز فرآينـد تجـددخواهي در ايـران، نقطـه            ) ش .1285(گيري نهضت مشروطه     شكل
. رود عطفي در زندگي سياسي، اجتماعي و فكري و به ويژه ادبيات و شعر معاصر به شـمار مـي                  

اين قدر احساس نياز به دگرگوني و خانـه     بيني ايراني،    در تمام ادوار تاريخي، ذهنيت و جهان      «
رو، ميراث مادي و معنـوي هزارسـاله     از اين ). 29: 1388محمدي و پناهي،    (» تكاني نكرده بود  

  .رو شد هاي مختلف با انتقاد و گاهي حتي با نفي و انكار روبه ما ايرانيان، در حوزه
 شـيوه شـعر و شـاعري كـه          اين«: اي با حمله به ادبيات درباري نوشت       العابدين مراغه  زين

اند، ديگـر كهنـه شـده و مقتـضيات زمـان             امثال شمس الشعرا سروش، خود را بدان چسبانده       
جاي دنيـا يـك      امروز در امثال اين ترهات ارجي نگذاشته و به بهاي اين سخنان دروغ در هيچ              

»  شـود دهند، زمان، آن زمان نيست كه مرد دانا بدين سخنان دروغين مزور فريفتـه           دينار نمي 
اي تأكيد كرد، بايد در شـعر تعهـد اجتمـاعي و انـساني وجـود               مراغه). 16: 1358كوب،   زرين(

  . داشته باشد
)  ش1268-1299(تقـي رفعـت   . شيوه انتقاد او، در بيان ديگر روشـنفكران تـداوم يافـت          

نيـز ضـرورت جـدايي از       ) ش1262-1340(و شمس كسمايي    )  ش 1266ت  (اي   جعفر خامنه 
منـد بـه نـوعي      اما در نهايت نيما توانست با نگـاهي نـو و نظـام            . ا يادآور شدند  شعر كلاسيك ر  

سـاز   مرجعيت عبور از شعر كلاسيسم و مهندسي شعر نو را به دست گيـرد و بـه شـاعر دوران                   
، به نقد شعر كلاسيك پرداخت، شايد بتوان        »رساله ارزش احساسات  «او با چاپ    . معروف گردد 

هـا و   نظريـه . ترين كتاب تئوريك در زمينه شعر نـو دانـست   ستدلترين و م   اين رساله را محكم   
هاي ديگر شـعر او از برخـي شـاعران معاصـر دل ربـوده                هاي ادبي نيما، بيش از ويژگي      انديشه

-1369(و اخـوان ثالـث      )  ش 1304-1379(بعـدها شـاملو     ). 357: 1383حسن لي،   (» است
ن ديگر، بر طيف گسترده شاعران جوان       ي نوگرايان و منتقدا    مستقيماً يا به واسطه   )  ش 1307

، )ش1321-1377(، مختـاري    )ش1314-1381(شـاعراني چـون براهنـي       «تأثير گذاشتند و    
» انـد   در توضيح و تفسير و بازتوليد اين ديدگاه نقـشي ويـژه داشـته             ... و  ) ش1317ت  (خويي  

  ). 10: 1390چراغي، (
  

  نيما و ضرورت تغيير -2-2

  :تلاش وسيع نيما برخاسته از سه عنصر بودبه نظر نگارندگان مقاله، 
هاي فكري، اجتماعي و فرهنگي كـه در مبـارزات سياسـي و اجتمـاعي          بستر و شاخص   .1
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  . شد مردم مطالبه مي
  . مندي از تلاش روشنفكران و منتقدان پيشين شعر كلاسيك بهره. 2
  . اش بيني، انديشه و زبان ويژه جهان. 3

توان بـه عوامـل      كري، اجتماعي و سياسي آن دوران نيز مي       از جمله بسترها و معيارهاي ف     
  :زير اشاره كرد

، معروف به اولين مقاومت منفي مردم ايـران،  )توتون و تنباكو( قيام مردمي    :شكني سنت
هاي صغري و كبري مردم تهران و در نهايت نهضت مشروطه، مبين تلاش مردم براي           مهاجرت

شـكني و     عرفـي و سياسـي زمـان بـود، ايـن سـنت             ايجاد تغيير و خارج شـدن از هنجارهـاي        
  . هنجارگريزي به عرصه شعر هم تسري يافت

پارلمـان، حكومـت، قـانون، حقـوق شـهروندي،         :  ورود مفاهيمي چون   :بيني تغيير جهان 
افزايش انتشار روزنامه و مجله، گسترش شعارهاي سياسي و مذهبي، ترجمه آثـار اروپـايي بـه                

نـوع نگـرش    ... هـاي اجتمـاعي، ادبـي و         ماندگي ايران در حوزه    زبان فارسي، درك دلايل عقب    
از اين جهت مفهوم عشق در ادبيات معاصر و شـعر نـو بـا مفـاهيمي       . انديشمندان را تغيير داد   

هـاي دربـاري     چون عدالت و انسانيت پيوند خورد و صرفاً در معشوق آسـماني و يـا شخـصيت                
  ). 85-87: 1393يونسي رستمي، (محدود نماند 

 رشد تكنولوژي و سرعت چـشمگير تحـولات، بـه انـسان معاصـر آموخـت زمـان                   :ابشت
محدود است، و شاعران به جاي سرودن اشعار چند جلدي و شعرهاي مطـول، از ايجـاز بـراي                   

  . ها و زبان خود سود جستند بيان انديشه
ب ها در دوره معاصر، بالنده شد و مقتضاي انديشه مدرن، زبان مدرن، به حـسا               اين نگرش 

آغازگر نقطه عطفـي    » اي شب «و  » افسانه«گيري از اين بسترها و با سرودن         آمد و نيما با بهره    
چيزي كه مرا بيـشتر بـه ايـن سـاختمان تـازه             «: او در مقدمه افسانه آورد    . در شعر معاصر شد   

 بتوانـد   ]بايـد [شـاعر   ... معتقد كرده است، همانا رعايت معني و طبيعت خاص هر چيـز اسـت             
تنهـا  «نيما يـك بيـدارگر اسـت و         . »شريح كند و معني را به طور ساده جلوه دهد         طبيعت را ت  

او پيـشرو اسـت، و ايـن پيـشروي بـراي او      . فرقش با ديگران، در آگاهي يـافتن زودتـر اوسـت       
كند، بلكه يك تعهد و وظيفه براي او به وجـود            اي با همراهانش و همفكرانش ايجاد نمي       فاصله

او گـاهي   ). 273: 1378مختـاري،   (» هاست رايش هم بستگي انسان   آورد، زيرا اساس اين گ     مي
يك / ام ابري است   خانه«: شود اين تعهد را به ياد كساني كه به آن توجهي ندارند نيز يادآور مي             
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آي نـي   / ... / پيچـد  باد مـي  / از فراز گردنه خرد و خراب پست      / سر روي زمين ابري است با آن      
شاعر حتي به هنرمنـدان     ). 761: 1383طاهباز،  (» كجايي؟.. . كه تو را آواي ني برده است         زن

در شـعر كلاسـيك، طبيعـت از زبـان شـاعر توصـيف              . گيـرد  و روشنفكران غافل هم خرده مي     
شد، اما در شعر نيما و سپس در شعر نيمايي، گويي طبيعت بدون واسطه حضور شـاعر بـا                    مي

كـز مبـارك دم     / خواهد از من   ح مي صب/ نگران با من استاده سحر    ... «: گويد مخاطب سخن مي  
گويي سحر از شاعر مطالبـه صـبح     ). 663: همان(» بلكه آورم خبر  / او اين قوم به جان باخته را      

نيما توصيف محلي و بـومي را نيـز         . نمايد مي) پيروزي بر ظلمت، استبداد سياسي و اجتماعي      (
و جـدار   / ي نيـست  اي بـا آن نـشاط      در درون كومـه تاريـك مـن كـه ذره          «: كنـد  وارد شعر مي  

/ - چون دل ياران كه در هجران ياران         -/ تركد هاي ني به ديوار اتاقم دارد از خشكيش مي         دنده
هايي چون شاخ تلاجن، يـك       و او حتي از واژه    » رسد باران؟  كي مي !/ قاصد روزان ابري، داروگ   

صـي نـسبت    او نگرش خا  . برد، كاري كه بعدها بسيار متداول شد       اصطلاح صرفاً محلي بهره مي    
انسان نقطه مقابل هستي نيست، و هستي هـم در برابـر            «از نظر نيما،    . به انسان و هستي دارد    

بين آن دو ارتباط ارگانيك وجـود نـدارد، خـودش           ). 48: 1383حسن لي،   (» انسان قرار ندارد  
زدند، گوشت و پوسـت   خواهم به عنقا و پري كه قبلاً ديگران از او حرف مي من مي : گفته است 

يابد و عناصـر     انسان در طبيعت معني مي    . در نگاه او، انسان و طبيعت، تفكيك ناپذيرند       . همبد
يابد و از من فـردي خـود      روند و انسان هم، توسعه مي      طبيعت بخشي از زندگي او به شمار مي       

  :در شعر نيز گرايش انسان عام و اين جهاني كاملاً آشكار است. كند گذر مي
و چـرا   / ك تب سركش تنها پكرم ساخته و دانم اين را كه چرا             ي/ من به تن دردم نيست    «

دم به دم در تن من      / كه فرود آمده سوزان     / هر رگ من از تن من سفت و سقط شلاقي است            
در مـصراع آخـر   ). 758: 1363طاهبـاز،  (» انـد  تن من يا تن مردم، همه را با تن من سـاخته       / 

در ادبيـات گذشـته   «: اند  همه را با تن او ساخته     داند، گويي  شاعر خود را با همه مردم يكي مي       
كـه بـه صـورت     اي كلـي اسـت و بـيش از ايـن      ما انساني كه مطرح بوده است، بيشتر به گونـه         

شود، انساني معـين و    شخصيت باشد، به شكل تيپ است، انساني كه در شعر معاصر مطرح مي            
  ). 34: 1383لي،  حسن(» امروزي است

 امور عيني در مركز شعر خود، متكلم الوحدگي شـاعر كلاسـيك             نيما كوشيد با قرار دادن    
را وسعت بخشد و به نوعي مبدع رئاليسم هنري و ادبي شد، او براي انتقـال نگـاه اجتمـاعي و                     

). 94: 1388محمدي و پنـاهي،  (كند  اش، به شكل هنري و ادبي از طبيعت استفاده مي      انساني
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مـرغ  «ه اجتمـاعي و عينـي اسـت و بعـدها در     شعر ققنوس، اولين شعر سمبوليك او بـا زمين ـ       
ققنـوس، مـرغ    «: هم اين شـيوه را تكـرار كـرد        » مرغ غم «و  » مرغ مجسمه «،  »غراب«،  »آمين

برگرد / بنشته فرد / بر شاخ خيزران  / آواره مانده از وزش بادهاي سرد     / خوش خوان، آوازه جهان   
). 325: 1363طاهبـاز،    (»كنـد  هاي گم شده تركيـب مـي       او ناله / او به هر سر شاخي پرندگان     

كند، سخن جديد، نمادهاي جديد      نيما خود و روشنفكران مثل خويشتن را ققنوس معرفي مي         
تـوان در چهـار      هاي آن را مي    در شعر نيما، بسامد واژگاني طبيعت، عناصر و جلوه        . آورده است 

 روز و عناصـر و      هاي سال، ذكر اوقات شبانه     استفاده از نام پرندگان و حيوانات، نام فصل       : دسته
در مجموع برخورد عينـي و  ). 10-75: 1379حقوقي، : ك.ر(اجزاي طبيعت تقسيم بندي كرد   

هوشمندانه شعر معاصر نسبت به انسان، اجتماع و طبيعت سبب شد، عرصه شعر با زبان مردم                
هـاي زبـان     هاي بومي و محلي وارد شعر شود و شـاخص          كوچه و بازار پيوند يابد، عناصر و واژه       

هـاي درونـي     در شعر نيما، طبيعت سرشار از جاذبه و رمـز اسـت و حالـت              «. يما ماندگار شود  ن
زبان و بيان نيما غيرمـستقيم بـود، چـون او           . كند اش را منعكس مي    شاعر غم غربت و نوميدي    

هـا و   هـا، تـشبيه   اعتقاد داشت شاعر بايد حالات فردي و اجتماعي انساني خود را ميان سمبول            
او نماياندن طبيعـت و اجتمـاع را بـه          . هاي طبيعت جستجو كند و ببيند      ر جلوه اشعار مبتني ب  

پيونـد شـاعر و   ). 89-90: 1392يونـسي رسـتمي،   (تمام شاعران بعد از خـود آموختـه اسـت       
هـر  / ياد من باشد  «: طبيعت با نگاه نيمايي، توسط همفكران نيما در سطح وسيعي تداوم يافت           

كـه بـه قـانون      / كـاري نكـنم     / ياد من باشد  /  زود از آب درآرم    /در آب / افتد كه مي / چه پروانه   
  ).354: 1374سهراب سپهري، (» خوردزمين برب

  

  آشنايي با آثار شفيعي كدكني -2-3

دربـاره  «،  »نقـد شـعر   «،  »دفـاتر شـعر   «تـوان در پـنج بخـش         آثار شفيعي كدكني را مـي     
  :مودبه شكل زير تقسيم بندي ن» ترجمه«و » نقد متون كهن«، »شاعران

  

  دفاتر شعر. الف

، »بوي جوي موليـان   «،  »از بودن و سرودن   «،  »خواني شب«،  »ها زمزمه«شاعر دفاتر اشعار    
. را جداگانه به چاپ رسـانيده اسـت     » هاي بيشابور  در كوچه باغ  «،  »مثل درخت در شب باران    «

وعـه  و پـنج دفتـر ديگـر را در مجم         » اي براي صـداها    آيينه«او هفت دفتر شعر را در مجموعه        
  . منتشر كرده است» هزاره دوم آهوي كوهي«
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  نقد شعر. ب

ادوار شـعر فارسـي از   «و » موسـيقي شـعر  «، »صـورخيال در شـعر فارسـي   «شاعر، كتـب    
و هاي شعري بـه چـاپ رسـانيد     را در معرفي و نقد شعر و دوره   » مشروطيت تا سقوط سلطنت   

  .نظرات جديدي را بيان كرده است
  

  درباره شاعران. ج

دو اثـرش در تحليـل قـصايد و تفـسير           » در اقليم روشنايي  «و  » هاي سلوك  يانهتاز«كتب  
اثـر  . هاي عطار پرداخته است    به تفسير غزل  » زبور فارسي «چند غزل سنايي غزنوي است و در        

تحليل اشعار انوري است و درباره حـزين لاهيجـي كتـابي بـه           » مفلس كيميا فروش  «ديگرش  
  .را منتشر كرده است» و صوتآن سوي حرف «خير همين نام و راجع به ابوسعيد ابوال

  

  نقد متون كهن. د

تـاريخ  «از نجـم الـدين رازي،       » مرمـوزات اسـدي   «. شفيعي در اين زمينه نيز پركار است      
» اسرار التوحيـد  «رباعيات عطار،   » مختارنامه«از محمد بن حسين خليفه نيشابوري،       » نيشابور

  .نتشر كرده استهيمني را با شرح ماز محمد بن منور منور م
  

  ترجمه. ه

، »رسـوم دارالخلافـه   «،  »تصوف اسلامي در رابطه انسان با خدا      «،  »آفرينش و تاريخ  «كتب  
  .را ترجمه كرده است» خراسانيابومسلم «و » آوازهاي سندباد«

  

  نگاهي كلي به دفاتر اشعار -2-3

نـست  توان گفـت كـه شـفيعي كـدكني در اشـعار دفـاتر آغـازين خـود، نتوا           به جرأت مي  

، از نظـر  ) ش1344(» هـا  زمزمه« راضي كند، نخستين اثرش - و حتي خودش را–مخاطبان  
رسيد كـه    تا آخرين مراحل صفحه آرايي اين مجموعه به نظر مي         «. قالب و محتوا ضعيف است    

ها را كه روحيه عاريتي و بيمارگونه سبك هنـدي           بعضي از شعرها، از جمله تمامي دفتر زمزمه       
و اكثـر   ). 273: 1390پـور،    حـسين (پـسنديم     آن را ديگر به هيچ وجه نمـي        هاي حاكم از غزل  

باشـد در قالـب سـنتي و بـه شـكل غيرقابـل قبـول و                   قطعه مي  42اشعار اين دفتر كه حدود      
كه  نيز به رغم اين   ) ش1344(» خواني شب«در  «). 57: 1387زرقاني،  (اند   پذيرش سروده شده  

اكثر اشعار  .  نتوانست محتواي عاريتي شعر را عوض كند       شاعر در فرم تغييراتي ايجاد كرد، ولي      
هـاي شـاعرانه و      اند و تـصويرگري    هاي نيمايي و نيمه سنتي سروده شده       اين مجموعه در قالب   
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بنگـر  «). 573: همـان (» باشند توجه شفيعي به تاريخ و فرهنگ ايران، متأثر از اخوان ثالث مي           
كار از بـاور مـردي و جـوانمردي         / ادگان تنگ است  عرصه بر آز  / مان ايجا در نبرد اين دو آييني     

» از زبـان بـرگ   «). 26: 1343شـب خـواني،     (» روزگار رنـگ و نيرنـگ اسـت       / گذشته است 
 قطعه، زماني سروده شده است كه شاعر از زادگاهش به تهران منتقل شـد،          32در  ) ش1347(

ني انداختـه و همـه      هـاي كـودكي و جـوا       گويي زندگي مملو از آهن و فولاد، او را به ياد سـال            
گـردد   رو، زبانش با طبيعت نزديك مي      از اين . بيند آور صلح و دوستي مي     مظاهر طبيعت را پيام   

گويـد   رود، شاعر پيوسته از زبان طبيعت سخن مي        ترين مايه الهام به شمار مي      و طبيعت بزرگ  
  .گردند ه در اشعارش پر بسامد ميباد، باران، گل و گيا: هايي چون  و واژه
تـر از   ميـوه شـيرين  / در نگاهت صد هـزار آهـو رهاسـت    / ات، آيينه خورشيدهاست   ندهخ«

اين رويكـرد البتـه بـا رويكـرد         ). 18: 1344ها،   زمزمه(» منتهاست باغ عشق گو بي   / توكي دهد 
از زبـان   (» حباب خواهد شـد   / به آب ببخشي  / اگر/ هايي چه مهرباني «: ضعيفي هم همراه است   

» كـه زمـين چركيـدن اسـت       / رين برگِ سفرنامه باران ايـن اسـت       آخ«و يا   ) 52: 1357برگ،  
دارد و   اما هنوز اشعار شاعر، نگاه فردي و ديد محدود شخصي او را مـنعكس مـي               ). 11: همان(

هـاي   در كوچـه بـاغ    «. توان باورهاي عام جامعه انساني را در آن به عينه مشاهده كـرد             نمي

 دوران شعري شفيعي كـدكني بـه حـساب         قطعه، آغازي نوين در    26با  ) ش1350(» نيشابور
ابهـام اسـت، اگرچـه در ايـن دفتـر نيـز از سـه زبـان                   در اين دفتر، زبانش شفاف و بي      . آيد مي

 لكـن زبـان فخـيم     -گيـرد  ها و ادبيات كهن بهره مي       به ويژه از واژه    –كلاسيك، محلي و معيار     
د كـه مخاطبـان     شـون  چنـان در اشـعار شـاعر محـو مـي           كلاسيك و زبان معيـار و مردمـي آن        

. نهنـد  شعرشناس و روشنفكران جامعه، حضورش را در عرصه شعر و ادبيات پذيرفته و ارج مي              
در ايـن   ). 163: 1370شـكيبا،   (يابـد    نگاه فردي پيشين او به نگاه اجتماعي و انساني ارتقا مي          

 چنـين   به كجا «: شاعر را كاملاً دريافت   ) رسالت اجتماعي (توان اعتراض و پيام      شعر معروف مي  
/ ز غبـار ايـن بيايـان   / هوس سـفر نـداري   / دل من گرفته زينجا   / گون از نسيم پرسيد   / شتابان؟

بـه  / به هر آن كجا كـه باشـد       / به كجا چنين شتابان؟   / چه كنم كه بسته پايم    / اما/ همه آرزويم 
بـه  / چـو از ايـن كـوير وحـشت    / تـو و دوسـتي خـدا را   / سفرت به خير اما   / جز اين سرا سرايم   

هـاي نيـشابور،    در كوچـه بـاغ  (» سـلام مـا را  / برسـان / به باران / ها به شكوفه / گذشتيسلامتي  
1350 :14-13 .(  

 1344-56(اشعار بيش از يك دهـه عمـر خـود           » مثل درخت در شب باران    «شاعر در   
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اين دفتر تنوع شـكلي و محتـوايي دارد و شـاعر            . آوري كرده است   طور برگزيده جمع   را به ) ش
شايد به واسطه حضورش در خارج از       . نگاهي دروني دارد  » هاي نيشابور  اغدر كوچه ب  «برخلاف  

 در ايـن دفتـر كمتـر نمايـان باشـد، و جـوهر و                – به معناي خاص     –گرايي   كشور، روح جامعه  
را تمثيلـي  » باغ«او در شعر زير ). 584: 1387زرقاني، (مايه شعري آن بيشتر تمثيلي است        بن

از ترديد  / هاي باران تو   شب/ ساحل هاي باران تو بي    شب/ آه«. از وجود خود در نظر گرفته است      
اينـك خنيـاگرش    / لتنگـاه آواي هـزاران بـود      د/ كه/ من دانم و تنهايي باغ    / و اندوه لبريز است   

  ). 13-14: 1365مثل درخت در شب باران، (» و آرايه خونان برگان پاييز است/ ... خاموش

گـويي  . دهند يابي ديگر شاعر را نشان مي      جهت» از بودن و سرودن   « قطعه شعر دفتر     2
انـساني ارتقـا    –شعر احساساتي دفتر پيش، به سوي شعر اجتماعي، سياسي و سپس فرهنگي         

رسد، شاعر تحت تأثير انديشه فلسفي مارتين هايدگر، دو مسير را پيش             به نظر مي  . يافته است 
هايدگر گفته بود كه بـودن و يـا هـستي در شـعر و هنـر      «. بودن و سرودن: بيند روي خود مي  

 كند، از ديدگاه او، هستي پر از حـبس در ظلمـات ايـده، نيـاز بـه                انكشاف و گشودگي پيدا مي    
  ). 585: 1387زرقاني، (» انكشاف و گشودگي دارد

هاي عاشـقانه بـر لـب        نغمه/ رايت خون به دوش وقت سحر     / نامه شقايق چيست؟   زندگي«
). 49: 1347از بودن و سرودن،     (» به كف باد و هر چه باداباد      / زندگي را سپرد در ره عشق     / باد

-77هـاي     در فاصـله سـال     – غير از شعر هويت جـاري        -» بوي جوي موليان  «تمامي اشعار   
شاعر از آغاز اين دفتر تا پايان يكـسره مـسأله           «. اند  م در پرينستون آمريكا سروده شده      1975

  ). 141: 1358كوب،  زرين(» كند صدا، سخن، فرياد، بيداري، آگاهي و حركت را مطرح مي
م ه ـ» آواره يمگـان  «شفيعي چندين بـار بـه       «غم غربت هم در آن به خوبي هويدا است،          

هاي او بـا ناصرخـسرو    شايد پيوند شاعر با آواره يمگان را بتوان در قرابت انديشه     . كند اشاره مي 
هرچنـد  . هاي فلسفي و اجتماعي جستجو كـرد       ها، آرمان  در اين مقطع زماني در دفاع از ارزش       

نگرد و ناصرخسرو از منظر كلام فلـسفي         بيشتر عيني و اجتماعي به رويدادها مي      » سرشك.م«
  ). 195: 1379بشردوست، (» قايق التفات داردبه ح

 قطعـه، اشـعار فاصـله    244برگزيده اشعار پنج دفتر در     ) ش1390(» هزاره دوم كوهي  «
اشـعار ايـن دفتـر،    ). دهه چهل تـا دهـه هفتـاد      (شود   زماني سه دهه از عمر شاعر را شامل مي        

تر، اغلب در حـال و       يمياشعار قد . داراي جوهر ادبي، كاركرد، محتوا و مضامين يكسان نيستند        
مايه اصلي   اند و بن   سروده شده » مثل درخت در شب باران    «و  » ها زمزمه«،  »خواني شب«هواي  
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بيني، تيرگي و تنهايي اسـت و نـوعي ادبيـات نوسـتالژيك را تـداعي            آسمان، ياس، سياه  : ها آن
بـاني پختـه و    شاهد ذهـن و ز – به ويژه اشعار دهه شصت به بعد -در اشعار جديدتر،    . كند مي

هاي فلسفي با موسيقي بيروني و       ها انديشه  تر بوده و در آن     تر هستيم، زباني كه پيچيده     متكامل
، »چرخ باد «،  »نوشدارو پس از مرگ سهراب    «: دروني عميق كاملاً هويدا است، شعرهايي مانند      

: لـث شناسانه و فلسفي دارند و به نوعي بـه مث          ، مضامين هستي  »وزن جهان «و  » ساعت شني «
بـاره   شـاعر خـود متواضـعانه در ايـن    . گرايي اشـاره دارنـد   تاريخ نگاري، هستي شناسي و درون   

با اين همه اگر بعضي     . بنابراين همه نوع حرف در ميان اين دفترها است و خواهد بود           «: نوشت
كارها بتواند دلي را تسخير كند و در صف اتصال كارهاي شاگردان بهار و نيما و شـهريار                   از اين 

  ). 9-10: 1390شفيعي، (» شان شده است و اميد قرار گيرد، سعادت بزرگي نصيب
بـه عنـوان   » در ادوار شـعر فارسـي  «چـه را كـه    شايد بتـوان گفـت شـفيعي كـدكني، آن        

  .هاي شعر برتر بر شمرده است، در اين دفتر محقق ساخته است مولفه
  

  تجلي طبيعت در آثار شفيعي كدكني -2-3

ار شفيعي كدكني به اين نتيجه رسيديم كه هجده عنصر طبيعـت در         در بررسي دفاتر اشع   
 86(، گـل    ) بـار  126(باران  : اشعارش بيشترين بسامد واژگاني را دارند كه به ترتيب عبارتند از          

، ) بـار 39(، آذرخش ) بار46(، نسيم ) بار 51(، باد   ) بار 78(، ابر   ) بار 79(، باغ   ) بار 85(، بهار   )بار
 24(، دريـا  ) بـار 29(، جنگـل  ) بار32(، طوفان ) بار32(، درخت  ) بار 36(، دشت   ) بار 38(موج  

  ).  بار14(و صحرا )  بار17(، كوير ) بار18(، پاييز )بار
ها تركيباتي متعدد و بديع ساخته است و يا از تركيباتي كه قـبلاً بـا ايـن          شاعر با اين واژه   

و يـا در مفـاهيم      ) سمبوليك(ادين  ها ساخته شده بود، براي انتقال مقصودش به اشكال نم          واژه
اين عمل، به شاعر امكان داد تا بتوانـد بـا توسـع زبـاني و                . انتزاعي و طبيعي سود جسته است     

  . شمارش ارتباط برقرار كند تر با مخاطب بي محتوايي راحت
در اين بخش، به تجلي عناصر طبيعت از منظر زباني و محتوايي در شش عنصر پربـسامد                 

  :پردازيم اغ، ابر، باد و نسيم مين، گل، بهار، ببارا: به ترتيب
  

  باران -2-3-1

 بار، پركاربردترين عنصر طبيعي در اشـعار شـفيعي اسـت، ايـن واژه در                126واژه باران با    
نيمـا و سـهراب سـپهري هـم يكـي از            . ادبيات جهان نماد باروري، رحمت و تبرك الهي است        

  :اند ن سرودهماندگارترين شعرهاي خود را با نگاه به بارا
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كـي  / قاصد روزان ابري داروگ   / اطي نيست اي با آن نش    كه ذره / درون كومه تاريك من   ...«
خاطره را زير باران بايد     / فكر را «: و يا سهراب سرود   ). 10: 1383نيما يوشيج،   (» رسد باران  مي
»  بايد جست  عشق را زير باران   / دوست را زير باران   / مه مردم شعر، زير باران بايد رفت      با ه / برد

  ). 292: 1374سپهري، (
شاعر، باران را هم به صورت مستقل و هـم بـه شـكل تركيبـي آورده اسـت، او تركيبـاتي           

هاي نرم باران، باران ابريشمين، روشناي باران، خلوت بامـدادي بـاران،            بوسه باران، بوسه  : چون
ردهـاي هنـري و ادبـي بـاران و     كارك. را از باران ساخته است... نماز باران، ناز و نوازش باران و  

  : هاي تركيبي آن، گوناگون است، از جمله واژه
   نماد حيات بخشي و شخصيت-
ياراي خاموشـي   /  كه در اين سوگ ياران را      /دانم من نيز مي  / گر سر كن  سرودي دي / باران«

  ). 46: 1357از زبان برگ، (» گزيدن نيست
  نماد تطهير و شويندگي -
هـاي   در كوچه باغ  (» هاي دروغين و سايه تزوير     نگاره/ تو بزدايد كز چهره   / كجاست باران «

  ). 64: 1350نيشابور، 
كـه در زلالـش     / هـا بـاغ را     غبار اين كوچـه   / بشويد از رخ  /  امشب ببارد/ بگو به باران  «: و يا 

  ). 15: 1365مثل درخت در شب باران، (» حضور ما را/ ها كران ز بي/ سحر بجويد
  نماد مهرباني و شفقت -
مـن بـا شـب و جـوي و     !/ اي ابر باراني مهربـاني /  بارش پر نثار نگاهت  امشب به شكرانه «
  ). 39: 1343خواني،  شب(» سرايم غزل مي/ ساحل
  سمبل رستگاري و رهايي -
فراخـاي جهـان سرشـار از آزادي و         / هاسـت  مـديح رسـتگاري   / تمام روشنايي نامه باران   «
  ). 247: 1390هزاره دوم آهوي كوهي، (» رداگر اين ديو و اين دوار بگذا/ ست شادي

شـويد   هم چنان مي«: شود رحمي و گستاخي قلمداد مي     در موارد محدودي، باران نماد بي     
/ يا كه هر سو يـاد يـاراني اسـت        / خاك و خون و خاطره بر جست      / هر چه در هر جاي    / از آفاق 

  ). 106: همان(» اين چه باراني است
  

  گل -2-3-2

 بـار نيـز از   103شـفيعي  . به طور كلي و عام در شـعر شـاعر آمـده اسـت     بار   86اين واژه   
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، گـل سـرخ   ) بـار 22(شـقايق  : سيزده نوع گل، به اين ترتيب در شعر خود استفاده كرده است       
، ) بـار  5(، اقـاقي    ) بـار  5(، قاصـدك    ) بـار  8(، بنفشه   ) بار 8(، نيلوفر   ) بار 18(، گل لاله    ) بار 18(

و )  بـار 2(، گـل زرد  ) بـار 2(، آفتـابگردان   ) بار 3(، سوسن سپيد    ) بار 5(، ارغوان   ) بار 5(نسترن  
  ).  بار2(بابونه 

جايگاه گل و ارزشمندي آن در ادبيات همه ملل بارها و به اشكال متفاوت انعكـاس يافتـه         
ي تنوع شرايط اقليمي، جغرافيايي و آب و هوايي، گل يكي            است و در ادبيات ما نيز، به واسطه       

  : از مناظر مختلف به آن پرداختندامد شاعران است و شاعرانهاي پربس از واژه
 گل در بر و مي در كف و معشوق به كام است«

  

  

ــين روز غــلام اســت  ــه چن ــانم ب  »ســلطان جه
  

  )65: 1373ديوان حافظ، (

  :و يا
 هـا  وقتي دل سودايي مي رفـت بـه بـستان         «

 گر نعره زدي بلبل، گـه جامعـه دريـدي گـل           

  

  

 هـا  گـل و ريحـان    بي خويـشتنم كـردي، بـوي        

ــت آن     ــاد برف ــادم، وز ي ــو افت ــاد ت ــا ي ــا ت  »ه
  

  )99: 1374غزليات سعدي، (
  

  :گويد شفيعي كدكني در توصيف بهار مي
خاموشي بـاغ را شكـستند كـه    / ابر آمد و نرم نرم باران با او/ باد آمد و بوي نوبهاران با او   «
  ). 68: 1365ن، مثل درخت در شب بارا(» گل سر زد و گلبانگ هزاران با او/ صبح

ا ت/ ي تو كافي است   اما يك شاخه گل برا    «: او در تصوير عاشقانه و احساساتي سروده است       
بين تـو و هيـاهوي شـهري كـه هـر      / بين تو و حضور سپيده/ فاصله شود بين تو و هزار ستاره     

» باغ انار «او در شعر    ). 20: 1389بوي جوي موليان،    (» شود در سر بي سفيري بيدار مي     / سحر
بـر  /  راهفتاد ز شاخي به خـاك   هر گل كه مي   «: كند گل را نماد روييدن و برخاستن معرفي مي       

خردينه ناركان به سـر  / سبز و شكفته چون گرهي بر طناب    / جاش نار سبزي آن جا ستاده بود      
  ). 372: 1390هزاره دوم آهوي كوهي، (» ها رها شاخه

نج گل كه بيشترين بسامد در شـعر     در اين بخش به كاركردهاي ادبي و توصيف واژگاني پ         
  : پردازيم شاعر را دارند، مي

   شقايق-
شـقايق  . كند اين گل زيبا، در شرايط سخت اقليمي و آب و هوايي و با اراده قوي رشد مي                

در ادبيات جهان، نماد اميد و آرزوهاي جاودان است و نيز مظهـر شـيدايي و عـشق بـه شـمار               
  .  بر اين كاركردها، يادآور مقام شهيد و شهادت استدر ادبيات فارسي هم علاوه. رود مي
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هاي عاشقانه بر لـب      نغمه/ رايت خون به دوش به وقت سحر      نامه شقايق چيست؟     زندگي«
  ). 49: 1357از زبان برگ، (» به كف باد و هر چه بادا باد/ زندگي را سپرد در ره عشق/ باد

هـا   تـوان شـعري در مـدح شـقايق         مي/ راستي آيا / توان رفت و نماند    مي/ راستي آيا «: و يا 
  ). 20: همان(» خواند

   گل سرخ-
اين گل كه نماد سپاسگزاري، سادگي، تازگي، شادابي و دوسـت داشـتن اسـت، در شـعر                  

هـا   كه باغ / بخوان به نام گل سرخ در صحاري شب       «: شاعر مفهوم باروركنندگي هم يافته است     
اش ز   كه موج و اوج طنين    /  سرخ در رواق سكوت      بخوان به نام گل   .../ همه بيدار و بارور گردند    

  ). 9-10: 1350هاي نيشابور،   باغ كوچه(» ها گذرد دشت
بـه  / خ كودكان نيـشابور   از ر / من اين حزن را   / و به آب و آيينه سوگند ياران      «: نو همچني 
  ).182: 1390زاره دوم آهوي كوهي، ه(» خواهم ستردن/ برگ گل سرخ

  لاله -
خون شهيد، زرق و بـرق،      :  ايران، لاله با كاركردهاي مختلف آمده است       در ادبيات جهان و   

صبح بهاري، شهيدان لاله و لالـه    : هايي چون  شفيعي، از لاله گاه با صفت     ... . دوستي ماندگار و    
ه صـبح بهـارم     لال«: حسرت، آتش سرد و خونين ياد كرده است       : هايي مانند  تازه و گاه با صفت    

: و نيـز ). 31: 1344ها،  زمزمه(» ش داغ گلي شعله كشد از دم سردم     آت/ كه در اين دامن صحرا    
اهـد  بـه بـاد خو  / به برگ خواهـد گفـت  / ز خاك برخيزد/ كشته تير/ اگر يكي از شهيدان لاله   «

  ). 51: 1357از زبان برگ، (» و آسمان كوتاه/ كه اين فضا چه پليد است/ گفت
هـا آينـه خـون     لالـه / مـلال ي اسـت خـدا را كـه در ايـن دشـت              چـه بهـار   «: چنين و هم 
  ). 78: 1350هاي نيشابور،  در كوچه باغ(» سياوشانند

   نيلوفر-
ايـن گـل حتـي توانـايي        . نيلوفر در ادبيات سمبل حقيقت، راستي، درستي و پاكي اسـت          

خواهان و روشنفكراني است كه در جوامـع اسـتبدادي           رويش در مرداب را دارد و يادآور آزادي       
  :ايندگش زبان به اعتراض مي

ايـن بـاغ    / هـا  گفـتم بـا انقـراض سلـسله       / هاي غربت باليدم، ناليدم    بر آب / نيلوفري شدم «
  ). 27: 1389بوي جوي موليان، (» شود موميايي مي

  :شاعر در شعري ديگر آورده است
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امـا يكـي از     /  پـاي اوفتادنـد    يك يك از  / مستان/ برگ نيلوفرانِ قدسي پر شد    هاي   پيمانه«
  ). 29: همان(» در نور سرخ كژتاب/ در جذبه سماع است/ نوزاش ه  سايهبا/ ايشان

   بنفشه-
هاي ناگفته، سفر مسافر، پاكـدامني و تواضـع          اين گل، در ادبيات به طور عام، نماد انديشه        

پيوسـته بـا نـخ      ... هايي چون مهاجر، حريق شعله گوگردي و       است، و شاعر اين واژه را با صفت       
تحيـر شـاعر    . گوينـد  دعت كلام و انديشه شفيعي را باز مي       هايي كه ب   تاريك آورده است، صفت   

  :در شعر زير با ديدن بنفشه، زيباست
قتي و/ در نيم روز روشن اسفند    / هاي مهاجر زيباست   كوچ بنفشه / در روزهاي آخر اسفند   «
/ - مـيهن سيارشـان    –با خاك و ريـشه      / در اطلس شميم بهاران   / هاي سرد  ها را از سايه    بنفشه

/ زار زمزمـه در مـن     جـوي ه ـ  / آورنـد  ي خيابـان مـي     در گوشـه  / چـوبي  كوچـك    هاي در جعبه 
يـك  / -هـاي خـاك       در جعبه  –ها   مثل بنفشه / اي كاش آدمي وطنش را    / جوشد، اي كاش   مي

  ).17-18: 1357از زبان برگ، (» ستهمراه خويشتن ببرد هر كجا كه خوا/ توانست روز مي
  

  بهار -2-3-3

بهار كبود، بهار بلند، باغ بهـار  :  آمده است و تركيباتي چون بار در اشعار شاعر  85اين واژه   
هـا،   ها و سـبزه   عاشق شكوفه . كدكني عاشق بهار است   «. و طراوت بهار از آن ساخته شده است       

ستايـشگر بهـاران اسـت و بـاران، كـه در ايـن              » در كوچـه بـاغ نيـشابور      «در سراسر مجموعه    
: 1387عباسي،  (» ار يعني آغاز زندگاني ديگر    هايي است در شعر او، شكوفه و سبزه و به          سمبل
بهار در شعر شاعر، گاه در مفهوم ثابت و در قالب يكي از فصول چهارگانه سال و گـاهي      ). 177

  . به شكل سمبوليك آمده است
  هاي كهن  نماد عبور از سنت-
حريق شعله گـوگردي بنفـشه چـه        / بهار آمده از سيم خاردار گذشت     / در آن كرانه ببين   «

  ). 27: 1350هاي نيشابور،  دركوچه باغ(» استزيب
   نماد قداست و پاكي-
شـب  (» جاي سرود و شادي و بانـگ ترانـه نيـست          / هاي شهر    كه در باغ  ! برگرد اي بهار  «

  ). 5: 1343خواني، 
  هاي او  همراهي با عاشقانه-
از (» اي تا به ديـدارت چنـين اميـدوارم كـرده         / اي   صد خزان افسردگي بودم بهارم كرده     «
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  ). 40: 1344ها،   زمزمه
   تقابل بهار و شكوفه-
امـا ايـن شـاخه شـكوفه كـه       / ببيند ز ابر و باد نـوازش      / گيرم خدا نخواست كه اين شاخ     «
  ). 63: 1343شب خواني، (» آيا چه كرده بود/ از سردي بهار با گونه كبود/ افسرد
  . ندبي  گاه شاعر موعودش را با طراوت و زيبايي شكوفه، در اوج مي-
تـو  / ها نثـارت     تو شميم آشنايي همه شوق    / تو درخت روشنايي گل مهر و برگ و بارت          «

  ). 29: 1357از زبان برگ، (» همه دشت انتظارت/ سرود ابر و باران و طراوت بهاران
از بهـار و    » هـاي نيـشابور    در كوچـه بـاغ    «نكته قابل توجه اين است كـه شـاعر در دفتـر             

بسيار كـم از بهـار و       » هزاره دوم آهوي كوهي   «كرده است، ولي در     تركيبات آن مكرر استفاده     
شم چ ـ«: تركيبات آن سود جسته است، و فقط يك بار مستقيماً بهار را در شعرش آورده است               

نيمه دوم مـن بهـاراني   / مي از آن در من و نيم از آن برمنني/ نهم هستي دو نيم دارد     برهم مي 
» ن نيمه بر من چاك چاك خاك و چشمان كوير كور تبدارا           / از باغ است و آفاقي پر از باران        پر
  ).420: 1390هزاره دوم كوهي، (

  

  باغ -2-3-4

سـمبل طـراوت و     :  بار در تعابير مختلف در اشعار شاعر آمده است، از جملـه            79اين واژه   
ها، فرار از روز مرگي زندگي شهرنشيني و خانه، شهر           ها و دلمردگي   سرسبزي، گريز از خستگي   

  :ها كاركردهاي متعددي دارند، مانند اين واژه. ورو كش
  همراهي در خلق تصاوير عاشقانه -
مثل درخـت در شـب      (» ميزبان آفتاب صبح سبز باغ ماست     / هاي تو  چشم/ شناسمت مي«
  ). 280: 1365باران، 

آشـيان دادم اي    / هـاي خـود    تو را در نفس   / صبح در كوچه باليد   / تو را باغ ناميدم و    «: و يا 
  ). 30: همان(»  مقدسآذرخش

جاي اشعار شاعر، اين دلهره و اضطراب وجود دارد كه اين باغ مصفا، ممكن اسـت         در جاي 
كند كـه بـه قـول شـاملو عـصر            شاعر در عصري زندگي مي    «. اش دور شود   از صفاي هميشگي  

هاي عظيم گرسنگي و وحـشت بـارترين         ها و عصر رمه    ها و دروغ   اساي عمارت  هاي غول  عظمت
  ). 126: 1392شريفي، (» ]ست[ا ه سكوت
ايـن بـاغ   / باغ درخت مـردان  / خون/ و  / كه خنده خاكستر است   /  بر باغ ما   /ابر باغ ما ببار   «
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  ). 114: 1390هزاره دوم كوهي، (» باژگون
ها را تحت سيطره خود آورد، و از دو واژه باغ و پاييز،              او از پاييزي هراس دارد كه تمام باغ       

كه در خـون    /  محزوني پاييز«. مي استبداد و روشنفكري را مطرح سازد      تقابل نوستالژيك و حت   
روزي تمام باغ را تـسخير      / آيد آرام همراه تو مي   / گاهي به تو نزديك و گاهي دور      / خواند تو مي 

  ). 13: 1365مثل درخت در شب باران، (» خواهد كرد
ايي كـه بارهـا    ههايش ويران شدند و دغدغ گويد كه باغ چنين از شهري سخن مي   شاعر هم 

شهريـست در   / نيميش از حقيقت و نيمـي ز بادهـا         «:با نگاهي سمبوليك به آن پرداخته است      
هزاره (» نيم ديگر ز ابر بهارند شرمگن     / هايش ويران و زير شن      نيمي ز باغ   /محاصره ريگ بادها  
  ). 30: 1390دوم آهوي كوهي، 

/ اي بلنـد، يكـي سـرخگون انـار    ه ـ بـر شـاخه  / ن ماندم و برهنگي باغ و زان ميـان        م«: و يا 
اش هـزار انـار      هـر دانـه   / د كاين سرخ پر طراوت شاداب زندگي      بردمش نماز و هر روز بامدا      مي

  ). 374: همان(» است و صد هزار
باغ برهنه، سكوت باغ،    : در مجموع شاعر براي تعابير منفي در خصوص باغ تركيباتي مانند          

  . استهاي ويران را به كار برده غباغ عقيم و با
  

   ابر-2-3-5

ابـر در ادبيـات عمـدتاً نمـاد ناپايـداري و      .  بار در اشعار شاعر تكرار شده است78اين واژه  
هـاي مثبـت آمـده اسـت و كـاركرد بـاروري        زودگذري است، اما در شعر شفيعي بيشتر با واژه        

تـرين ابـر، ابـر     حرير ابر، ابر باراني، باراني : ها و سبزينگي دارد و شاعر با آن تركيباتي چون   گل
  :از جمله كاركردهاي ابر در اشعار اين شاعر عبارتند از. ساخته است... فروردين، ابر نو بهار و 

  نماد شاعر با وظيفه سرسبزكردن گلستان -
» ويـن صـفاي خـاطر از اشـك روانـي يـافتم            / روشني بخش گلستانم چو ابـر نـو بهـار           «

  ). 46: 1344ها،  زمزمه(
  نماد ظرافت و لطافت -

 ـ   / پيش آهنگ سپاهم  / بـار درفـش كاويـان جـاودان پيـروز     / نصد هـزاران گـرد رويـين ت
  ). 23: همان(» سر به سر روي زمين زير نگين من/ از حرير ابر/ هاشان تيغ

  تشبيه گيسوان پريشان حلاج به ابر -
ورد زبـان   / سـرود انـا الحـق     « بـاز آ  / با ابر گيسوانش در بـاد     / در آيينه دوباره نمايان شد    «



١�٩              )سرشك.م(تجلي طبيعت در اشعار محمدرضا شفيعي كدكني 

  ). 48: 1350هاي نيشابور،  در كوچه باغ(» وستا
  همراهي در تغزل عاشقانه -
من با شب وجـودي و سـاحل        / ابر باراني مهرباني  /  نثار نگاهت  امشب به شكرانه بارش پر    «

هـاي ازل    تا جوشـش رويـش لحظـه      / ين خشك سالان و بي برگي ديرگاهان      از/ سرايم غزل مي 
  ). 40: همان(» گريم مي

  وت و تنهايي شاعرهمراه با سك -
تـو در آن سـوي      / من در اين سوي اين ترعه خـون       / ست ديري/ ست ديري/ ست آه ديري «

  ). 61: 1357از زبان برگ، (» ابر و باران و تنهايي من/ وز دگر سوي ابر و باران/ آن باغ آتش
   نماد مأمن و پناهگاه-
مثـل  (» در پـشت بـاران    مثل درخـت     /خود ار به ابر و باد بسپاري      / بهتر همان كه با من    «

  ). 8: 1365درخت در شب باران، 
  يادآور اندوه يكي از دوستان دربند -
در افـق ايـن ابـر    / امـا تـو اي بـرگ     / ام تـر از ايـن ديـده        ابرهايي تيـره   با/ آسمان را بارها  «

از بـودن و    (» پاره اندوه كه اين يـار زنـداني اسـت         / كاين چنين دلگير و باراني است     / نشبگيرا
  ). 59: 1347سرودن، 

  ترين ابر  تشبيه اخوان ثالث به باراني-
بـه بـاغ   / گريد ترين ابري كه مي  تو باراني  /ن تر سرود حسرت و چاووش اين ايام       تو غمگي «

/ هـا  اين شـب  / ...  جام و ساغر خيام    ز/ جوشد ترين خشمي كه مي    تو عصياني / مزدك و زرتشت  
اي سـرّ و     و چـشمه  / كنـد   و پنهـان مـي     رسدت ابر از خويش مي   / برگ از باد و   / كه گل از برگ و    

  ).73: 1357از زبان برگ، (» دش راسرو
  

  باد -2-3-6

پيك ايـزد تعـالي،   : باد در ادبيات جهان و ايران، مظاهر وكاركردهاي گوناگوني دارد، مانند       
بخـش عـالم، نمـاد كـشمكش سياسـي و اجتمـاعي، عامـل پيونـد يـا                   مظهر روح و دم حيـات     

  . گري و فنا ثباتي و ناپايداري و نماد ويران  معشوق، سمبل بي بين عاشق و خبررسان
اين ابتداي  / آيد در كوچه باد مي   «: گري باد را چنين يادآور شده است       فروغ فرخزاد، ويران  

ديـوان فـروغ فرخـزاد،      (» آمـد  باد مـي  / هاي تو ويران شدند    آن روز هم كه دست    / ويراني است 
1365 :229 .(  
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گـاهي ايـن تعـابير متنـاقض        .  متعدد باد را به كـار بـرده اسـت          شفيعي كدكني در تعابير   
  . هستند) پارادوكسيكال(

  نماد ويرانگري و نابودي -
» شـادم از بخـت كـه فرصـت بـه خـزانم نرسـيد       / اي بودم و پرپر شدم از باد بهـار        غنچه«

  ). 82ها،  زمزمه(
آبـشخور  / جـوي / نها را ويرانـه مك ـ     در باغ آشيان  / هيچ كس هست كه با باد بگويد      «: و يا 

  ). 269: 1357از زبان برگ، (» پروانه صحرا را آشفته مدار
  شاهدي از عالم قدس -
بـه  / گاهي/ كه گاهي به شاخ بيد    / اي خضر ناشناس  / اي صبورترين سالك طريق   ! اي باد «

ايـام تـشنه كـامي مـا را از          / كني نمايي و پرهيز مي    ديدار مي / موج بركه و گاهي به خواب گرد      
  ). 39-40: همان(» كني جا كه از شكوفه شكر ريز مي آن/ ها مپرس  ساحل درياچههاي ياس

در آيينـه   «: شايد يكي از زيباترين كاركردهاي باد در شعر مربوط بـه حـلاج آمـده باشـد                
/ و / ورد زبـان اوسـت   / از آن سـرد سـرخ انـا الحـق         / در باد / با ابر گيسوانش  / دوباره نمايان شد  

: 1350هاي نيـشابور،   كوچه باغ(» مردي ز خاك روييد/ ر جا كه بردسحرگاهان ه / خاكستر ترا 
8-47.(  

 خواه بـه    –شاعر از باد تعابير متنوع      » هزاره دوم آهوي كوهي   «توان گفت در مجموعه      مي
بـاد اشـاره    كنـد و بيـشتر بـه وجـه ذاتـي              ارايه مـي   –شكل نمادين و خواه در مفهوم طبيعي        

كاين دولـت   / با تار عنكبوت نوشتند روي باد     / شمارها ا بي به سان شم  / پيش از شما  «: نمايد مي
  ). 116: 1390هزاره دوم آهوي كوهي، (» خجسته جاويد زنده باد

سـت   جنگ جنگ لـشكري   / زنند بادهاي هرزه سنج مي   / هاي بسته  پشت اين دريچه  «: و يا 
  ).387: همان(» جنگ برگ باخزان/ بي امان

  

  نسيم -2-3-7

هاي رها، آزاد و بدون تعلق اسـت و شـاعر در             طور عام، مبين انسان   اين واژه در ادبيات به      
در اعتراض به وضع اجتماعي روزگـار و اسـتبداد شـديد            » به كجا چنين شتابان   «شعر ماندگار   
  : سروده است

ز / هوس سفر نـداري   / دل من گرفته زينجا   / گون از نسيم پرسيد   / به كجا چنين شتابان؟   «
ايي از اين دنياي پر از ظلمـت و خفقـان را چنـين بيـان داشـته                  و آرزوي ره  » غبار اين بيايان  
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بـه هـر آن كجـا كـه     / به كجا چنين شـتابان؟ / چه كنم كه بسته پايم    / اما/ همه آرزويم «: است
/ چو از اين كـوير وحـشت  / تو و دوستي خدا را/ سفرت به خير اما   / به جز اين سرا سرايم    / باشد

هـاي نيـشابور،     در كوچـه بـاغ    (» سلام ما را  / برسان/ انبه بار / ها به شكوفه / به سلامتي گذشتي  
1350 :14.(  

گويا به حضرت حافظ نظر دارد، وامگيري از غـزل واژگـان            » بوسه باران «شفيعي در شعر    
چـه  / غير از اين داغ كه در سـينه سـوزان دارم          «: كند حافظ، اين برداشت را بيشتر تقويت مي      

يادگاري اسـت   / ي رنج  همه خاطر آشفته و مجموعه    اين  / گل از گلشتن عشق تو به دامان دارم       
شـور و آشـفتگي گـرد بيايـان     / به هوا داريت اي پاك نسيم سـحري / كز آن زلف پريشان دارم   

  ). 68: 1344ها،  از زمزمه(» دارم
با سبزه  /  تحويل و دگر گشتن سال      در لحظه «: گر است  اش نيز جلوه   نسيم در نگاه عاشقانه   

» پرم بـي پـر و بـال     مانند نسيم مي  / بر بوي گلي كه بشكند از تو مرا       / و تنگ ماهي و آب زلال     
  ). 212: 1390هزاره دوم آهوي كوهي، (

شب اگر سياه و خـاموش      «: تواند تاريكي و سياهي را دور سازد       در شعرش نفس نسيم مي    
سـرايد ملكـوت     به سحر كه مي   / كه صبح ما را در نفس نسيم بندد به چراغ لاله آذين           / چه غم 
  ). 29: 1357از زبان برگ، (» ها را دشت

  :نسيم مخاطب شاعر
اي / تپـد امـروز؟    دريا چگونه مي/ آه / بي جزر و مد قلب شما/ خواهم از نسيم بپرسم   مي«

 بار از ايـن     46شاعر  ). 80: 1350هاي نيشابور،     باغ  در كوچه (» پروازتان بلند ! هاي طوفان    مرغ
  . واژه استفاده كرده است

  

   نتيجه

گرايي تأويلي شاعر از طبيعت و عناصر آن در اشكال نمادين و تمثيلي استفاده               بيعتدر ط 
كند، شفيعي كدكني يكي از شاعران تأثيرگذار دوره معاصر در سبك سمبوليـسم اسـت، او                 مي

برخوردي عيني و هوشمندانه با انسان، اجتماع و طبيعـت اطرافـشان دارد، و هرچـه از دوران                  
گيــريم، نــوع  فاصــله مــي» از زبــان بــرگ«و ســپس » هــا زمزمــه«فتــر آغــازين شــعر او و از د

  . گردد تر و ساختارمندتر مي اش از طبيعت و عناصر طبيعي ژرف گيري بهره
 انـساني ارتقـا     –شعر احساساتي اوليه شاعر به سوي اشعار اجتماعي، سياسي و فرهنگـي             
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بررسـي دفـاتر شـعر شـاعر        . نـد ك يابد، او از اين واژگان، تصاوير و تركيباتي جديد خلق مي           مي
كار برده اسـت     تر از ساير عناصر در شعر خود به         عنصر طبيعت را بيش    18دهد كه او     نشان مي 

 بهار، بـاغ، ابـر و بـاد    – با انواع گوناگون –گانه به ترتيب باران، گل    و از بين اين عناصر هيجده     
در نتيجه، بـه كـارگيري      . تندهاي تركيبي و يا غيرتركيبي دارا هس       بيشترين بسامد را در شكل    

 را براي شاعر فـراهم سـاخته        ها توسعه زباني و محتوايي     متنوع عناصر طبيعت در تركيبات آن     
  .است

  

  منابع

 . زمان: ، تهران2طلا در مس، ج ). 1380(براهني، رضا  .1

/ ثالـث : شـعر و زنـدگي محمدرضـا شـفيعي كـدكني، تهـران      ). 1379(بشردوست، مجتبي   .2
 . يوشيج

 . زمان: ادب پژوهي شعر و شاعري، تهران). 1390(ا چراغي، رض .3

 . ثالث: هاي نوآوري در شعر معاصر ايران، تهران گونه). 1383(لي، كاووس  حسن .4
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